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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Allama Tabatabai systematically introduced the theory of conventional perceptions 

(idrakāt iʿtibārīyah) in the sixth article of his seminal work, Principles of Philosophy 

and the Method of Realism. This theory opens up significant possibilities within the 

field of humanities, particularly in jurisprudence and legal studies. In this article, we 

aim first to elucidate the theory of conventional perceptions and then explore how it 

can underpin the conceptual foundations of law. 

Allama Tabatabai distinguishes between pre-social (qabl al-ijtimaʿ) and post-social 

(baʿd al-ijtimaʿ) practical conventions, thereby explaining the fundamental and 

enduring roots of human conventions in both individual and social behavior. Among 

these, the principle of employment (istikhdām)—a pre-social convention—plays a 

critical role by establishing the necessity of legal formulation and providing its 

foundational basis. 

An in-depth analysis of the principle of employment reveals that law emerges as a 

regulatory convention intended to limit and structure the inherently instrumental 

nature of human interactions, wherein individuals treat others as means to fulfill their 

own needs and objectives. This perspective enhances our understanding of the 

essence of law, showing how it functions to balance personal interests with collective 

well-being. 

In this light, Allama Tabatabai’s theory offers a robust philosophical framework for 

interpreting the function of law within human societies and serves as a valuable 

foundation for the evolution of contemporary legal thought.. 

Article History: 
Received: 1 June 2024  

Revised: March  2025    

Accepted: 5 April 2025  

Published online 28 June 2025 

 

Keywords: 
Law, 

Allama Tabataba, 

Conventiona, 

Perceptions, 

Principle of Employment. 

Cite this article: Abdollahi, M. A.; Abbasian, F. (2025). The Foundation of the Concept of Law in Allama Tabatabai's 

Theory of Conventional Perceptions. Islamic Jurisprudential Researches, 21, (2), 93-102. 

http//doi.org/10.22059/jorr.2025.369039.1009466 

 

 

© Authors retain the copyright and full publishing rights.              Publisher: University of Tehran Press. 

DOI: http//doi.org/10.22059/jorr.2025.369039.1009466 

 

https://jorr.ut.ac.ir/
https://orcid.org/0009-0003-5193-0769
https://orcid.org/0009-0001-0896-0503
mailto:abdllahi@ut.ac.ir
mailto:fatemeabbasian@ut.as.ir


 
 دانشگاه تهران

 

 های فقهی پژوهش نشریۀ

  /https://jorr.ut.ac.irسایت نشریه: 

 

 

 2423-6195شاپا الكترونيكي: 

 

 بنیاد مفهوم قانون در نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

*1محمدعلی عبدالهی
 2فاطمه عباسیان 

   abdllahi@ut.ac.ir:انامهیرا ران،یدانشگاه تهران، دانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب ات،یاله ۀمسئول، گروه فلسفه و کلام، دانشکد ۀسندینو. 1
  fatemeabbasian@ut.as.ir: انامهیرا ران،یدانشگاه تهران، دانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب ات،یاله ۀم، دانشکد. گروه فلسفه و کلا2

 

 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشی

 

 های مقاله: تاریخ
 13/3/1403 :افتیدر خیتار

 20/12/1403: بازنگری خیتار

 16/1/1404: رشیپذ خیتار

 7/3/1404: انتشار خیتار

 

بوه صوورت    سوم یششم کتاب اصوول فلسوفه و رور رلال   ۀرا در مقال یادراکات اعتبار یۀنظر ییعلامه طباطبا
از جمله در علم فقه و حقوق  ،یرا در افق علوم انسان یاریبس یها امکان هینظر نیمند عرضه کرده است. ا نظام
 میو سپس نشوان دهو   میکن نییرا تب یادراکات اعتبار یۀنظر میکن یمقاله نخست تلار م نی. ما در ادیاگش یم

بوه   یاعتبارات عملو  میمفهوم قانون باشد. علامه با تقس یریگ شکل یبرا یانیبن تواند یم هینظر نیکه چگونه ا
و  یعمول شخ و   ۀنو یرا در زم یانسان و ثابت اعتبارات یاصل یها شهیاعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع ر

قبل الاجتماع اصل استخدام است که ضرورت اعتبار کردن قانون و  اعتباراتاز  یکی. دهد یم حیتوض یاجتماع
 یاصل استخدام به ما نشان خواهد داد کوه اعتبوارق قوانون اعتبوار     لی. تحلزند یآن را رقم م ادیبن بیترت نیبه ا

و  اجوات یاحتبه  دنیرس یبرا ینوع خود را ابزار که انسان هم ییام است، در جااعتبار استخد یمحدودکننده برا
 دهود  یبلکوه نشوان مو    کنود،  یقانون کمک م تیتنها به درک بهتر ماه نه لیتحل نی. ادهد یخود قرار م اتیغا

رو،  نیو از ا .سوازد  یرا برقرار م یو جمع یمنافع فرد انیتعادل م کننده، میابزار تنظ کیچگونه قانون، به عنوان 
نقش قانون در جوامع  نییتب یبرا یفلسف یبه عنوان چارچوب تواند یم ییعلامه طباطبا یادراکات اعتبار یۀنظر
 .ردیمدرن مورد استفاده قرار گ یحقوق یها هینظر ۀتوسع یبرا یا هیبه عنوان پا زیو ن یانسان
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 مقدمه

نو و بدیع توانسته است توثثیر عمیقوی در قلمروهوای     یو آرامعدود متفکران بزرگی است که با عرضۀ افکار  ءعلامه طباطبایی جز
، دریوافتی نوو   سوم یاصول فلسوفه و رور رلال در کتاب  «اعتباریات»با گنجاندن مقالۀ  ،جای بگذارد. او مختلف علمی پس از خود بر
خ ووص در   بوه و  الحکمه هینها الحکمه و هیبداگذارد. اگرچه مباحث فنی و اوج پختگی علامه را باید در  پیش پای علوم انسانی می

زیرا ما را از این طریق  .فرد دارد در میان آثار او موقعیتی منح ربه سوم یاصول فلسفه و رور رلالوجو کرد، کتاب  جست اسفار قاتیتعل
 کند. های معاصر فلسفی نزدیک می به نظرگاه

ر اسلامی به ایون صوورت سوابقه نودارد بحوث      از جملۀ مباحث مهمی که در مقالۀ ششم این کتاب آمده است و در تاریخ تفک
 ،ابتکارهای علامه دانست. علامه هرچند بحث ادراکات اعتباری را از استاد خوود  ءتوان جز ادراکات اعتباری است. این بحث را می

کس کورده  آن را منع الاصول هیکفاهای علم اصول فقه وام گرفته است و نخستین بار در حاشیۀ خود بر  در درس ،محقق اصفهانی
برای نخستین بار علامه طباطبایی بوده است که این بحوث   ،دانند خوبی می است، کسانی که با این بافت مطالعاتی آشنا هستند به

شوود   را به صورت علمی ساخته و پرداخته کرده و لوازم و نتایج آن را استخراج کرده است. بحث اعتبار درست در زمانی مطرح می
داده است؛ به این معنا که ابژه )متعلق معرفت( در نوزد سوو ه   « اعتبار»جای خود را به مفهوم « طبیعت»وم که در دورۀ جدید مفه

شود. روشن نیست که علامه این مباحث را با اشراف بر آنچه در دورۀ مدرن طرح شده بیان  )ذهن انسان = فاعل شناسا( اعتبار می
 .که برای او حاصل شده استکرده است یا اینکه این مباحث دریافت خاصی بوده 

متفاوت با روشوی اسوت کوه او اغلوب در آثوار       سمیاصول فلسفه و رور رلالرور مواجهۀ علامه با جهان در مقالۀ ششم کتاب 
گزیند. اساساً فیلسوفانی که به مابعدالطبیعه به معنای سنتی کلمه اشتغال دارند مواجهوه   فلسفی دیگر خود در مواجهه با عالم برمی

کوشد احکام موجود بما هو موجود را استخراج کند و معیاری برای  دانند. مابعدالطبیعه می شناختی می ای معرفت ان را مواجههبا جه
تمایز شناخت موجود حقیقی از موجود وهمی و خیالی به دست دهد. این نوع مواجهه که در تاریخ فلسفه همواره توا هگول اداموه    

دهود و امور پیشوینی بوه عنووان       داند. اما با هوسرل انقلابی رخ می پیشینی را ضروری می داشته است برای شناخت جهان عناصر
گشواید. رور مواجهوۀ    ای را در فلسفه موی  دهد و این افق تازه جهانی می عن ری مؤثر در شناخت جای خود را به عن ری زیست

امور حقیقوی از   « شوناخت »یعنوی   ،رور متداول فلسفه همان الحکمه هیالحکمه و نها هیبدانظیر  یهای علامه نیز با جهان در کتاب
تواند از موجودات خارج از خود آگاه شود، گواهی بوه    کند که با وجود اینکه انسان می ایشان اشاره می هیبدااست. در مقدمۀ  ،موهوم
و احکوام موجوود مطلوق     جاست که به عنوان اولین نیاز ضرورت شناخت احووال  این .کند رود و در این شناسایی اشتباه می خطا می
شود تا به وسیلۀ آن احکام بتوان میان موجود حقیقی و موجود وهمی فرق نهاد. حکموت الهوی تنهوا علموی اسوت کوه        مطرح می

فلسوفه  »نیز در ذیل عنوان  اصول فلسفه(. علامه حتی در مقالۀ نخست کتاب 22: 1، 1396دار چنین بحثی است )طباطبایی،  عهده
هر چیزی که در دسترس ما قرار  درباره ناخواه غریزۀ بحث و کاور  گوید ما که خواه کند و می ع اشاره میبه این موضو« چیست؟

اصطلاح فلسوفه( را از موجوودات پنوداری )اعتباریوات و      دربگیرد و از علل وجود آن داریم باید موجودات حقیقی و واقعی )حقایق 
 (.113 :1387وهمیات( تمییز دهیم )طباطبایی، 

داند.  امور اعتباری را در درجۀ اول اهمیت نمی ،کم گیرد، دست ای با جهان اگر نگوییم امور اعتباری را نادیده می مواجهه چنین
را نادیوده  « هوای نهوادی   واقعیوت »، «اعتبارهای قوانونی »، «قانون»رویکرد مابعدالطبیعی محض به جهان هستی مفاهیمی چون 

گزینود. ایون نقطوۀ     کند و نقطوۀ عزیموت دیگوری برموی     ای متفاوت با جهان برقرار می جههگیرد. علامه اما در مقالۀ ششم موا می
های وجودی موجوود زنوده    وجودی انسان با جهان نام نهاد. او با مقایسۀ انسان و درخت به بررسی جنبه ۀتوان رابط عزیمت را می

رود توا   گوید اینکه انسان به سراغ اشیا موی  ای می سابقه یبه طور ب اسفار(. ملاصدرا در جلد سوم 117 :1387پردازد )طباطبایی،  می
ها را بشناسد و ادراکات حسی را پدید آورد فرع بر این است که انسان به دنبال جلب منافع و دفع شرور است. علامه نیز گوویی   آن

 رفت. ه سراغ عالم خارج نمیگوید اگر اغراض زیستی وجود نداشت انسان ب می «اعتباریات»در امتداد سخن ملاصدرا در مقالۀ 
های ضوروری دارد و بوه    مبدأ و مبنای این رویکرد جدید علامه این است که انسان برای حفظ حیات خود یک سلسله فعالیت

هوای حیواتی را    ای ایون فعالیوت   این ترتیب زندگی انسان رو به سوی غایات زیستی است. نکتۀ مهم این است که هر موجود زنده
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رسود. ف ول انسوان نطوق )تفکور(       دهد، به این معنا که فیض وجود از طریق ف ل به جنس می د انجام میتحت ف ل خاص خو
 :1390زاده،  ار با دیگر حیوانوات متفواوت باشود )طالوب     های زیستی است. این ف ل ممیز موجب شده است که انسان در فعالیت

است. لازمۀ ف ل ممیز انسان افعال وجودی است کوه مفهووم    کرده« اعتبار»(. چنین مبنا و رویکردی علامه را متوجه مفهوم 40
آورد. به این ترتیب علامه در بحث ادراکات اعتباری با رویکردی وجودی به نظر و عمل انسان نگریسته اسوت و   اعتبار را پدید می
انسانی معاصر اندیشید. عبارت  ای برای علوم های تازه ای نو پیش پای متفکران گشوده است تا بتوان به امکان بدین وسیله دریچه

انسان یا هر موجود زندۀ دیگر به اندازۀ شعور غریزی خود در اثر احساسات درونی خویش که مولود » ذیل مؤید این موضوع است:
سازد که بستگی خاصی به احساسات مزبور داشته و  باشد ادراکات و افکاری می ار می احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه

 (.114 :1387)طباطبایی، « .باشند ها همان علوم و ادراکات اعتباری به معنی الاخص می برده را رفع نموده و این تیاجات ناماح
د که علامه ت ویری روشن از لوازم و نتایج بحث اعتباریات در علوم مختلف داشته نده وضوح نشان می به یادشدههای  عبارت

 ار است. ویژه ادراک اعتباری ار متناسب است و ثانیاً منشث ادراکات او به ساختمان وجودیاست. نیازهای هر موجودی اولاً با 
علامه طباطبایی را بررسی و تحلیل کنیم و ببینیم چگونوه مفهووم قوانون    « ادراکات اعتباری»در این مقاله ق د داریم نظریۀ 

ویوژه   م قانون یکی از مفاهیم مهم در همۀ علووم اعتبواری بوه   یابد؟ مفهو ادراکات اعتباری علامه بسط می ۀآید و در نظری پدید می
بر مفهوم قانون مبتنوی اسوت. در ایون مقالوه بنوا       1حقوقی ۀعلم حقوق و فلسفۀ حقوق است. شکی نیست که علم حقوق یا نظری

ز مفواهیم  ای ا ی حقوق بر سلسلهلمسالل خاص و جز همۀوف ل  شک حل اما بی ؛وف ل شود ی حقوقی حللجز ۀنیست یک مسئل
دان یوا فقیوه    هوا معلووم نشوود، حقووق     گیوری آن  د و نحوۀ شوکل ندرستی تحلیل نشو و مبانی استوارند. اگر این مبانی و مفاهیم به

 یوا  دان بسیار اساسی نهفته است که ابزار حقوق ۀوف ل مسالل مبادرت کند. راز مسئله در این نکت ی به حللتواند در موارد جز نمی
تور باشود    و دقیوق  ،تور  تر، تیزتر، روشن چه مفاهیم یک علم یا حتی یک نظریه ساده یزی جز مفاهیم نیست. هرفقیه یا فیلسوف چ

انود.   پردازان بسیاری وقت و همت خود را صرف پرداختن به این مفهوم کورده  ها در مقام حل مسالل بیشتر است. نظریه کارایی آن
هارت بر اینکه در مفهوم  مثلاًنهاده است.  2مفهوم قانونت نام کتاب خود را هربرت هارت که به اهمیت این مسئله توجه داشته اس

راستی این الزام و اجبار از کجا ناشی شده است؟ تعبیر هارت دربوارۀ مفهووم    کند. به قانون نوعی الزام و اجبار نهفته است تثکید می
دهود   ت که وجودر نوع خاصی از رفتار انسانی را معنا می... آن اس ترین ویژگی قانون برجسته» صورت است: دینالزام در قانون ب

 (.38 :1390)هارت، « .که دیگر انتخابی نیست، بلکه در معنایی خاص اجباری است
دهد این است که الزامی که در مفهوم قانون نهفتوه اسوت لزومواً     نکتۀ دیگری که هارت در تحلیل مفهوم قانون به دست می

بلکوه تبعیوت از    ؛امر در تحلیل مفهوم قانون نیسوت  همۀ. ترس از مجازات البته مؤثر است، اما این انفعالی و ناشی از ترس نیست
بخوش گواهی    درستی توجه کرده است کوه پیوروی از قواعود قووام     نیز سهمی اساسی در این امر دارد. هارت به 3بخش قواعد قوام

 (.44 :1390کند )هارت،  ماهیت یک عمل اجتماعی را تبیین و توجیه می
شک عقولا بورای تنظویم اموور خوود آن را اعتبوار        شوند؟ بی بخش کارهای اجتماعی از کجا ناشی می این قواعد الزامی و قوام

یعنوی جوان    ،های خود بوه فیلسووف تحلیلوی معاصور     توضیح داده است که در تحلیل مفهوم قانونکنند. هارت در مقدمۀ کتاب  می
تحلیلوی در بواب    ۀیر پذیرفته است. آنچه فیلسوفان تحلیلی حقوق به پیروی از جریوان فلسوف  توجه دارد و از او تثث ،4لنگشاو استین

های اجتماعی پدید آورده است که مجال بررسوی آن در اینجوا    اند باب وسیعی را دربارۀ هستی واقعیت قانون و قواعد حقوقی گفته
، فیلسوف ذهون و زبوان معاصور، یکوی از     5کند. جان سرل نیست. کافی است خواننده به آثار شاگردان جان لنگشاو استین مراجعه

بخش و نحوۀ پیودایش ایون قواعود     ترین شاگردان استین است. او بخشی از عمر خود را صرف تحلیل و تبیین قواعد قوام برجسته
هوای   ث( چارچوبی مطلوب برای ایون بحوث فوراهم آورده اسوت. بحو     137 :1385)سرل،  افعال گفتاریکرده است. سرل در کتاب 

                                                           
1. legal theory 

2. The concept of low 

3. constitutive rules 

4 .John Langshawe Austin (1911  1960و،) ارفرهبر فیلسوفان زبان متع اخلاق در اکسفورد و ۀصاحب کرسی فلسف. 
5. John Searle (1932) 
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گیورد از هموین    حقوق تحلیلی دربارۀ ماهیت و نحوۀ وجود نهاد قانون صوورت موی   ۀای که اکنون در بافت مطالعات فلسف گسترده
 1مباحث سرچشمه گرفته است.

آنچه در تحلیل مسئله نقش اساسی دارد مفهوم اعتبار عقلا است. برای فهم نحوۀ وجود مفهوم قانون و معنای آن باید معنای 
ار روشن شود. در سنت فلسفی ما، علامه طباطبایی به این مسئله توجه کرده است. بررسی بنیاد این مفهوم در نظریۀ ادراکات اعتب

ویوژه فلسوفۀ حقووق     علم اصول و به و تواند نقش مهمی در علم فقه کردن درک ایشان از این مفهوم می  اعتباری علامه و روشن
 داشته باشد.

 مختلف اعتبار یمعان

: 3، 1396به این معانی اشاره کورده اسوت )طباطبوایی،     الحکمه بدایهمعانی متفاوتی دارد. علامه طباطبایی در کتاب « اعتبار» ۀ وا
 دیگر برای درک درست و دقیق نظریۀ ادراکات اعتباری ضروری است: (. توجه و تفکیک این معانی از یک345

شود و آثارر بر آن مترتب  ه جنبۀ ماهوی دارد و گاه در خارج موجود می؛ مانند علم ح ولی حقیقی کیقیاعتبار در برابر حق
واسوطه و   شود. چنین مفهومی همان ماهیت است؛ در مقابل علم ح ولی اعتباری است که بی شود و گاهی در ذهن موجود می می

ها انتزاعیات یا معقولات ثانیوه نیوز    به آن آید که بلکه با نوع خاصی از فعالیت ذهنی پدید می ،آید به نحو انفعالی از عالم خارج نمی
 گویند. می

؛ منظور از اصیل چیزی است که دارای آثار حقیقی است و تحقق و منشث آثار بوودنش بالوذات اسوت در    لیاعتبار در برابر اص
 برابر اعتباری که تحقق و منشث آثار بودنش بالعرض است.

ای دارد و  الغیره است در برابر آنچه وجود جداگانوه  عنی وجودر رابط و فیی ؛ندارد یا آنچه وجود جداگانه یاعتبار به معنا
 نفسه برخوردار است. از وجود فی

سلسله موضوعات خاص حمل و بر  کیبر  جامعه در یعمل اغراض و اهداف به یابی دست یبرا صرفاً که یمیمفاه

ه م ادیق حقیقی آن است اطلاق شود یک مفهوم حقیقی مثلاً مفهوم رأس اگر بر سر انسان یا حیوان ک ؛شوند یم قیها تطب آن
اگور   .ای برای اعتبارها و قراردادهای دیگر اطلاق شود مفهومی اعتباری خواهد بود اما اگر بر یک فرد انسان به عنوان نشانه ،است

 رۀ اعتباری خواهد بود.بگوییم زید رلیس است، چون سمت فرماندهی دارد و دیگران باید از او اطاعت کنند، این قضیه یک گزا
ها حقیقوی و مفواهیم مربووط بوه بایودها       توان این اصطلاح آخر را به این نحو نیز تشریح کرد که مفاهیم مربوط به هست می

 اند. مفاهیم اعتباری
عتبار اما باید دقت داشت که در بحث حاضر ا .های خود استفاده کرده است به تناسب، از هر یک از این معانی در بحث ،علامه

انود. چنوین    الأمری را ق د کرده در فلسفۀ اسلامی اعتبارهای نظری و نفس« اعتبار»فیلسوفان مسلمان از مفهوم  .به چه معناست
الاعوم، اعتباریوات عملوی یوا اعتباریوات        در کنار اعتباریوات بوالمعنی   ،شود. علامه طباطبایی اعتبارهایی معقولات ثانی خوانده می

شومول در کنوار اعتبوارات نسوبی و متغیور       ز مطرح کرده است. همچنین ایشان با طرح اعتبارات تام و جهانالاخص را نی بالمعنی
هوای گذشوتگان از بزرگوان     گرچوه تولار  »نویسود:   (. علامه خوود موی  24 :1393گسترۀ بحث را وسعت بخشیده است )پارسانیا، 

و گرچه مساعی علمای سلف قابل تقودیر اسوت، اموا در بواب     کنیم  ها برای حقایق را فرامور نمی آموزگاران و قدما و کوشش آن
 (.123 :1387)طباطبایی، « .اعتباریات کلام خاصی از ایشان به ما نرسیده است

تفکیوک  »نویسود:   در مورد اهمیت تفکیک امور اعتباری از حقیقی، شهید مطهری در مقدمۀ خود بر مقالۀ ادراکات اعتباری می
دیگر بسیار مضر و خطرناک اسوت و هموین    ها از یک عتباری بسیار لازم و ضروری و عدم تفکیک آنادراکات حقیقی از ادراکات ا

عکوس   های عقلانی مخ وصق حقایق در اعتباریات سیر کنند و بعضوی بوه   عدم تفکیک باعث شده بسیاری از دانشمندان با رور
د و حقایق را مانند اعتباریات مفاهیمی نسوبی و متغیور و توابع    ان حقایق تعمیم داده ۀنتیجۀ مطالعات خود را در مورد اعتباریات دربار

 (.139 :1378)مطهری، « .اند احتیاجات طبیعی پنداشته

                                                           
 .Serle, 2010 ← شتریب لیتف  یبرا .1
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 چیستی اعتبار
کند. اعتبار در نظر علامه این است که قووۀ   علامه برای توضیح بحث اعتبارات در مقالۀ ششم از مثال تشبیه و استعاره استفاده می

 دهد. اری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند حد یا حکم چیزی را به چیز دیگری نسبت میوهم به هدف ترتیب آث
 ۀ(. در رسال11: 1، 1368)طباطبایی، « .اعطاء حد شیء او حکمه لآخر»کند:  ، اعتبار را چنین تعریف میهیکفادر حاشیۀ  ،علامه
اعطاء حد الشیء او حکموه  »کند؛ البته با یک قید اضافه:  را تعریف میهایی نزدیک به همین عبارت اعتبار  نیز با عبارت الإعتباریات

اعتبوار را   رلالیسوم تعریوف    ( و در مقالوۀ ششوم اصوول فلسوفه و رورق    129: 1362)طباطبایی، « .لشیء آخر بت رف الوهم و فعله
ساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم، به منظور ترتیب آثاری کوه ارتبواط بوا عوامول     با عوامل اح که کند گونه تکمیل می این

 (.161 :1387احساسی خود دارند )طباطبایی، 
کنود و آن   اسوتفاده موی   ،های ضروری و تکوینی که میان انسان و احتیاجاتش هست، مثلاً میان انسوان و غوذا   نطق از نسبت

دهود. یعنوی    کند و حد آن را به این موی  برقرار می ،که دو امر نفسانی است ،شدن سیرنسبت ضروری را میان احساس گرسنگی و 
... یوا فعول و انفعوالات     روابط میان قوۀ تغذیه با جهاز هاضمه فعل خوردن و عمل گوارر و هضم و تجزیوه و جوذب و انور ی و   

 د.شیمیایی است ضرورت تکوینی دار و  مکانیکی و ارگانیک که تابع قوانین فیزیکی
و به صورت قضویۀ انشوایی   « ضروری»بخشد و این ربط را به نوع  ذهن حد آن ربط تکوینی را به این امر ذهنی یا ادراکی می

حوال   .آورد که این نفس باید نیازر برطرف شود شود و اعتباری پدید می کند. بنابراین بایدی ایجاد می اعتبار می« باید سیر شوم»
کند و تمام  ای گسترده را ایجاد می آورد که آن حد اعتباری دامنه ف شود حدی اعتباری را پدید میاین نفسی که نیازر باید برطر

 آید. و اعتبار باید در اینجا پدید می« وجوب»شود. مفهوم  پذیر می افعال اختیاری انسان در ذیل آن امکان
را باید به وجود « سیری»ست که خواستۀ خود یعنی کند این ا در مورد خوردن، فکری که قبل از هر چیز پیش انسان جلوه می ،پس

و در میان انسوان و   شده از میان قوۀ فعاله و حرکتی که کار اوست برداشته« باید»آورد و چنان که روشن است در میان این فکر نسبت 
ه است پس از آنکه نداشت. گذاشته شده که خود یک اعتباری است و در نتیجه سیری صفت وجوب پیدا کرد و خواهان و خواسته و سیری

 (.122 :1387اعتباراً به صفت وجوب و لزوم مت ف شده است )طباطبایی،  ،که متعلق فعل است ،در این میان ماده نیز
زیرا انسان مانند نبات نیسوت   .شود بایدهای دیگری در پی دارد نخستین که میان انسان و حالت سیری برقرار می« باید»این 

میوان دو حود    ۀدرنگ مواد لازم را از طریق ریشه به ساقه و دیگر اجزای گیاه برساند. در انسان فاصل ر آن بیکه دستگاه تکوین د
 کند. مبدأ و مق د را افعال اختیاری و تدبیری پر می

 تقسیم اعتبارات

عتباریوات عملوی تقسویم    الاخوص یوا ا    الاعم یا نظری و اعتباریوات بوالمعنی    اعتباریات در یک تقسیم کلی به اعتباریات بالمعنی

 شوند: الاخص خود به دو دستۀ متمایز تقسیم می  شوند. اعتباریات بالمعنی می
 الف( عمومی یا ثابت

 ب( خ وصی یا تغییرپذیر
مانند اعتبار وجوب، اخف و اسهل، استخدام،  ،ها گریزی ندارد اند که انسان در افعال خود از اعتبار آن اعتبارات عمومی اعتباراتی

اعتبوارات خ وصوی    و تساوی طورفین  ،اعتبارات عمومی ثابت اجتماعی مانند اصل ملک، کلام، ریاست و متابعت از علم ،اعاجتم
تواند سبک اجتماعی خاصوی را برگزینود و    های خود می قابل تغییر مانند اشکال گوناگون اجتماعات. انسان بسته به نیازها و امکان

نظر کند یا اصل خووبی و بودی را فراموور کنود      تواند از اصل اجتماع صرف ولی نمی .ردآن را روزی خوب و روزی دیگر بد بشما
 (.175 :1387)طباطبایی، 

شوند که افعوال انسوان مولوود احساسوات او هسوتند.       عمومی و خ وصی تقسیم می ۀاعتباریات عملی به این دلیل به دو دست
اند: عموومی )لازم نوعیوت نووع و توابع سواختمان       ساسات خود دو گونهاند و این اح احساسات با قوای فعال طبیعی انسان متناسب

 طبیعی( مانند مطلق حب و بغض و خ وصی )قابل تبدل و تغییر(.
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کند که در طول تقسیم بالا است. اعتبارات عمومی ثابت بوه دو دسوته تقسویم     بندی دیگری را مطرح می علامه سپس تقسیم
 شوند: می

 الف( اعتبارات قبل الاجتماع
 ب( اعتبارات بعد الاجتماع

مبنای این تقسیم این است که پیدایش علوم اعتباری معلول اقتضالات قوای فعال طبیعی و تکوینی انسان است. واضح اسوت  
شووند. اموا    الاجتمواع نامیوده موی    قبل این قسم از ادراکات ادراکات  .ها به اجتماع محدود نیست ای از آن یا پاره اکه فعالیت این قو

شووند   الاجتماع نامیده می ها ادراکات بعد پذیر نیستند. این ای دیگر از ادراکات اعتباری هستند که بدون فرض اجتماع صورت تهدس
 (.178 :1387)طباطبایی، 

های اصولی و ثابوت اعتبوارات انسوانی در زمینوۀ عمول شخ وی و         کند ریشه شده تلار مییادهای  علامه در واقع با تقسیم
تورین اعتبوارات    الاجتمواع نبووده اسوت، بلکوه ابتودایی      اقسام اعتبارات بعود  همۀیح دهد. علامه درصدد شمردن اجتماعی را توض

 ءالاجتماع را شماره کرده است. مواردی که علامه برشمرده است از جمله موواردی اسوت کوه در حووزۀ حقووق عموومی جوز        بعد
 اند. مبنای قانون الاجتماع مبنای بایدهای حقوقی و  اند. اعتبارات بعد مبانی

توان به سراغ پرسش اصلی مقاله رفت. قوانون   اکنون که چیستی اعتبار و اقسام آن از دیدگاه علامه تا حدودی روشن شد، می
 آید؟ چیست و چگونه پدید می

 مفهوم قانون
دهود   ماعی که صورت موی قانون یکی از اعتبارهای اجتماعی انسان است. انسان پس از تشکیل جامعه یکی از اعتبارهای مهم اجت

الاجتماع است. انسان پس از تشوکیل اجتمواع    اعتبارهای بعد ءاعتبار قانون است. بنا بر تقسیم علامه طباطبایی، مفهوم قانون جز
کند اموری را اعتبار کند و آن را به ت ویب خرد جمعی برساند. علامه طباطبایی علاوه  برای رفع نیازهای اجتماعی خود تلار می

اعتبارهوای   ءپیدایش نیاز به قانون را نیز تحلیل کند. بوا وجوود اینکوه مفهووم قوانون جوز       ثکند منش بیین این نکته تلار میبر ت
مهم  ۀداند. در اینجا برای پیشبرد بحث باید به دو نکت الاجتماع می الاجتماع انسان است، علامه ریشۀ آن را در اعتبارهای قبل بعد

 م:در دیدگاه علامه اشاره کنی
تردیود ریشوه    کند، ولی این اعتبار بی را اعتبار می« وجوب»و « باید»الف( هر اعتباری به یک حقیقت تکیه کرده است. انسان 

در نیاز واقعی انسان دارد. بنابراین اعتبارهای عقلا هرچند به اراده و اعتبار عقلا بستگی دارد، این امر به این معنا نیست که عقولا  
ها است. پس هر اعتبواری ریشوه    کنند. ریشه و منشث اعتبارهای عقلا نیازهای واقعی آن چه میل کنند اعتبار میخواهی هر آن به دل

 در واقعیت دارد.
 الاجتماع مبتنی بر اعتبارهای پیشااجتماعی است. ب( اعتبارهای بعد

(. این 185 :1387است )طباطبایی، الاجتماع که علامه آن را توضیح داده است اصل استخدام  چهارمین اصل از اعتبارات قبل
در نظر گرفوت. در جهوان خوارج هور      ،الاجتماع است که از اعتبارات بعد ،توان بنیادی پیشااجتماعی برای مفهوم قانون اصل را می

 کند. ایون خاصویت در جوانوران    شده در طبیعت استفاده می پدیدۀ مادی ترکیبی است که برای حفظ بقای خود از سازکارهای تعبیه
ای از حیوانوات چوون گورا بوا      خورنود و پواره   نوشند یا گیاه و میوه را موی  زنده بسیار روشن است؛ مثلاً برای بقای خود آب را می

برد، بلکه آن را در هر کواری و در   تنها در مواجهه با طبیعت به کار می ند. انسان این رور را نهکن گوسفند و باز با کبوتر تغذیه می
ها و ت رفات گونواگونی انجوام    برداری انسان برای رفع نیازهای خود بهره .برد های خود به کار می رفع احتیاج ای برای هر مواجهه

رو شود به فکر استفاده از او خواهد افتاد و البته کوه ایون خووی     نوع خود روبه دهد. انسان با وجود نیروی اندیشۀ خود اگر با هم می
کننود بورای    این رور مستند به طبیعت است. در طبیعت تمام موجودات تلار موی  چون .طبیعی شمرد توان غیر همگانی را نمی

مندی از اندیشه و نیروی اسوتدلال بوا پیچیودگی     هحفظ بقای خود دیگری را به خدمت بگیرند. انسان در این میان اما به دلیل بهر
 کند. بیشتری چنین می
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د پاسخ به این پرسش است که آیا رور استخدام بلاواسطه مقتضای کن نکتۀ مهمی که علامه در این مرحله از بحث طرح می
نوعوان خوود بوه فکور      شود یا اینکه انسان با مشاهدۀ هم طبیعت است و به دنبال آن اندیشۀ دیگری به نام اندیشۀ اجتماع پیدا می

شووند؟   دیگور برخووردار موی    کموک یوک  ها از  انسان ۀکند و هم جویی می اجتماع افتاده و زندگانی اجتماعی مبتنی بر تعاون را پی
 (.182 :1387)طباطبایی، 

آید که تشکیل اجتماع و اعتبارات اجتماعی فرع بر استخدام است. طبیعت به صورت مستقیم انسان  از کلام علامه چنین برمی
دیگور نووعی توافوق     هوا بورای اسوتخدام یوک     کند، بلکه میل به استخدام و تلار متقابل انسان را به تشکیل اجتماع هدایت نمی

گیرد. بنابراین تقارب و اجتماع نووعی اسوتخدام و اسوتفاده اسوت کوه بوه سوود         آورد. در نتیجه جامعه شکل می اجتماعی پدید می
گیریم که انسان نخست استخدام را اعتبوار کورده اسوت )اعتبوار اسوتخدام:       گیرد. از این بیان نتیجه می احساس غریزی انجام می

خواهد( و ثانیاً انسان مدنی بالطبع است )اعتبوار اجتمواع: و بورای     یعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میانسان با هدایت طب
 خواهد(. سود خود سود همه را می

کند و برای دسوتیابی بوه سوود خوود دیگوران را       انسان با هدایت طبیعت و برحسب سرشت خود پیوسته سود خود را طلب می
شوود. در   خواهند او را استخدام کنند به تعارض و نزاع منتهی موی  ین کاری به این دلیل که دیگران نیز میاما چن .کند استخدام می
 (.192 :1387خواهد )طباطبایی،  برای سود خود، سود همه را و در نتیجه عدل اجتماعی را می ،نهایت انسان

یابود توا عودل     شود، مفهووم قوانون ضورورت موی     یها برای استخدام به تنازع و تعارض منتهی م در شرایطی که تلار انسان
دیگری را چونان ابزاری برای رسیدن به غایات خوود اعتبوار    اجتماعی تحقق یابد. به عبارت دیگر، هنگامی که در اعتبار استخدامْ

آید.  یگری پدید میکند تعارضی میان من و د کنیم و دیگری نیز ما را به مثابۀ ابزاری در جهت رسیدن به غایات خود اعتبار می می
اعتبوار اسوتخدام را محودود و تعیوین      یابد. در چنین شورایطی قوانون    در میانۀ این تعارض، اعتبار کردن مفهوم قانون ضرورت می

دیگر استفاده کنیم. در واقع قانون اعتبار حدزننده بر اعتبار استخدام است در  کند که تا چه جایی من و دیگری حق داریم از یک می
 دهد. نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می که انسانی همجایی 

 و رفع نیازها و تحقق غایات انسان بدون زندگی اجتماعی ممکن نیست. کثرت نیازها و موانع متعدد انسان را مجبور به اجتماع
اند و هیچ اجتماعی بدون یک سلسله رسوم  چنین اجتماعیتعاون و تمدن ساخته است و از آنجا که اعتبارات اجتماعی لازمۀ بقای 

ایم اعتباریات را در میوان خوود    ها را رعایت کنند، قابل بقا نیست، ما افراد بشر اجتماعی ناگزیر شده که اکثریت افراد آن ،و مقررات
خاطر م الحش اموری اعتباری  نسان بهخود ا ،(. در نتیجه79: 15، 1388معتبر بدانیم تا م الح اجتماع ما تثمین شود )طباطبایی، 

انسان را مجبور  های زندگی اجتماعیْ ده و آثار خارجی را بر آن مترتب کرده است. بنابراین ضرورتکررا در محیط اجتماعی وضع 
 .کندده که احکام اعتباری را معتبر بشمارد و قوانینی برای خود وضع کر

ار  (. اعتبار ریاست در دنبالوه 190: 15، 1388یاست و مرلوسیت است )طباطبایی، یکی از اعتبارات اولیۀ بعد از اجتماع اصل ر
تواند یکی از این اعتبارات باشد که هرچند علامه بوه آن اشواره نکورده اسوت،      دار زیادی دارد. مفهوم قانون نیز می اعتبارات دامنه

 توان آن را از لوازم بحث برشمرد. می
انود و   تور بووده   های ابتدایی از همه قووی  به مقتضای قریحۀ استخدام، افرادی که در جامعه ،دهد طور که تاریخ نشان می همان

دادند، افراد دیگور   گونه که موجودات دیگر را مورد استفاده قرار می اند، همان خاصه آنان که توانایی جسمی و ارادی بیشتری داشته
هایی ماننود سور بوه     ند و به این ترتیب در میان افراد پراکنده نسبتا هکرد میها تحمیل  جامعه را نیز استخدام و ارادۀ خود را به آن

 .اند کرده میبدن پیدا 
تووان   شود. با اعتبار ریاست و مرلوسویت اسوت کوه موی     مجری قانون نیز با چنین اعتباری به عنوان مجری قانون شناخته می

 گذارد پیروی کرد. ی که او بنا میفردی را به عنوان مجری قانون اعتبار کرد و از فرامین و قوانین
پوردازد   می ،ها ترین اعتبارات، یعنی سازمان اعتبار امر و نهی و تبعات و لواحق آن اعتبار ریاست به یکی از مهم ۀعلامه در دنبال

هوا و   اتدر محتووای قوانون مجواز    . چوون توان در مفهوم قانون پیگیوری کورد   (. این اعتبار را نیز می194: 15، 1388)طباطبایی، 
دادن اراده اسوت بوه     بینی شده است که از این اعتبارات نشئت گرفته است. امر و خواستن کاری از دیگری ربوط  ی پیشیاهدستور
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دهیم. این بحوث   فعل دیگری و این جز اعتبار صورت دیگری نخواهد داشت؛ یعنی حد و حکم چیزی را به چیز دیگری نسبت می
دن است. شخص آمر مثمور کردادن وجود خود و دیگران را جزء وجود   ت دارد که به معنای توسعهارتباط مستقیمی به اعتبار ریاس

دهد. پس نسبت میان مثمور و فعل نسبت وجوب است و به این ترتیب بشور   را جزء وجود خود و به منزلۀ عضو فعال خود قرار می
 کند. یرا وادار به اعتبار جزا در صورت اطاعت و کیفر در صورت مخالفت م

 نتیجه

ای در حوزۀ علوم انسانی  های تازه تواند افق نظریۀ ادراکات اعتباری ابتکار ویژۀ علامه طباطبایی است که بررسی و دقت در آن می
خ وص فقه و حقوق بگشاید. ادراک اعتباری آن است که با عوامل احساسی به منظوور ترتیوب آثواری کوه ارتبواط بوا عوامول         به

حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم. بنابراین اگر اغراض زیستی وجود نداشت، انسوان بوه سوراغ عوالم خوارج      احساسی خود دارند 
 گرفت. رفت و اساساً ادراکی صورت نمی نمی

الأخص   الأخص تقسیم کرد. اعتباریات به معنی  الأعم و اعتبارات به معنی  توان در دو دستۀ اعتبارات به معنی اعتباریات را می
شود. اعتبارات عمومی اعتبواراتی هسوتند کوه انسوان در هور       ارات عملی به دو دستۀ عمومی یا ثابت و خ وصی تقسیم مییا اعتب

متابعوت از علوم و اعتبوارات     ،ها گریزی ندارد؛ مانند وجوب، اخف و اسهل، استخدام، اجتماع گیرد از اعتبار آن تماس که با فعل می
تساوی طرفین. اعتبوارات خ وصوی قابول تغییور هسوتند، ماننود اشوکال         ،لام، ریاستعمومی ثابت اجتماعی مانند اصل ملک، ک

 گوناگون اجتماعات.
الاجتمواع اعتبوار اسوتخدام      توان به اعتبارات قبل و بعد از اجتماع تقسیم کرد. از جملۀ اعتبارات قبول  اعتبارات ثابت را نیز می

کنیم و دیگری نیوز موا را بوه     زاری برای رسیدن به غایات خود اعتبار میاست. هنگامی که در اعتبار استخدام دیگری را چونان اب
 آید. در میانۀ ایون تعوارض، اعتبوار    کند تعارضی میان من و دیگری پدید می مثابۀ ابزاری در جهت رسیدن به غایات خود اعتبار می

زند که تا چه جایی من و دیگری حوق داریوم    یابد. یعنی قانون به نحوی اعتبار استخدام را حد می کردن مفهوم قانون ضرورت می
نوع خود را ابوزاری بورای    دیگر استفاده کنیم. در واقع، قانون اعتبار حدزننده بر اعتبار استخدام در جایی است که انسانی هم از یک

تووان مفهووم    نیز می دهد. در اعتبار ریاست و مرلوسیت، ملک و امر و نهی و جزا و مزد رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می
 قانون را پیگیری کرد.
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